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صفحه 6
‌یک‌شنبه ۳ دی ۱۳۹۶ 

۵ ربیع‌الثانی 143۹ - شماره ۲۱۸۰۰

 وقتی حضرت رضا)ع( شــهید شدند و 
منصب با عظمت امامت از جانب پروردگار 
محول به حضرت جوادالائمه)ع( شــد، 
حضرت عبدالعظیم)ع( با محاسن سفید 
و سن حدود 60 ســال، تسلیم صرف 
جواد ایشان بود و قدمی را بدون رهبری 
و امامت حضرت برنمی‌داشت. این شأن 
بود که خداوند چنین مقام باعظمتی را به 
ایشان هدیه داد و مطلع‌الفجر ارزش‌ها و 

تبدیل به سید‌الکریم شدند.

 حضرت عبدالعظیــم)ع( دغدغه دینداری داشــتند، اگر 
می‌خواهیم مانند عبدالعظیم الحسنی)ع( که ولی امام هادی)ع( 
شد، ولی امام زمان)عج( شــویم، باید اطاعت از خداوند و 
 نهراسیدن از سرزنش‌ها و رها نکردن مسیر را در دستور کار 

خود قرار دهیم.

شــأن  حضرت عبدالعظیم درجه رفیعی است که به ایشان اعطاء شد، ایشان را یک عالم واقعی و 
یک دانشمند بصیر می‌شناسند. ما امامزاده‌هایی در عراق و ایران داریم که افراد محترمی بودند ولی 
همه عظمتشان به سیادتشان و به پاکی‌شان بود، اما عظمت ایشان نزد فقها، بزرگان و دانشمندان 
شیعه به علم و دانش ایشان است و بخشی از دین خدا و نبوت پیغمبر)ص( و فرهنگ اهل بیت)ع( 

به وسیله آن حضرت تبلیغ شده است.

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

جذب حداکثری
 اخلاق پیامبر و اولیاء

سَــمِعْتُ أبَاَعَبْدِاللهِ )علیه‌السلام( يقَُولُ لِصَْحَابهِِ يوَْماً 
تهِِ وَ لَ توَُقِّفُوهُ  لَ تطَْعُنُوا فِــي عُيُوبِ مَنْ أقَْبَلَ إلِيَْكُمْ بمَِوَدَّ
عَلَى سَيِّئَةًٍْ يخَْضَعُ لهََا فَإِنهََّا ليَْسَتْ مِنْ أخَْلَقِ رَسُولِ الَلّ 

)صل‌یالله‌علیه و آله( وَ لَ مِنْ أخَْلَقِ أوَْليَِائه)1( 
مســعدهًْ گويد: شــنيدم كه امام صادق)ع(روزى به أصحاب 
خود مي‌فرمود: كسى‏ كه از راه دوستى به شما روى آورد، با نقل 
عيب‌هاى او رنجيده خاطرش مكنيد و كار بدى )اگر از او سراغ 
داريد( كه ذكرش او را سر افكنده مي‌كند بيادش نياوريد كه اين 
كار )زشت و اين عمل ناهنجار( از رفتار رسول خدا )ص( نيست 

و نه از رفتار اولياء خدا است.
کســی که با اظهار دوستی به سمت شــما م‌یآید و اظهار 
علاقه‌ای به شما مک‌یند، دست رد به سینۀ او نزنید با ذکر عیوبی 
که در او مشاهده مک‌ینید؛ یک کسی م‌یآید اظهار علاقه به ما 
مک‌یند،)این طور نباشد که( ما فوراً سراغ آن ‌اشکالاتی که در او 
وجــود دارد، برویم و روی آنها تیکه کنیم و طعن بر آنها بزنیم! 

این خیلی دستور مهم، بزرگ و عموم‌یای است.
محبت کسی را که به شما اظهار محبت مک‌یند، قبول کنید، 
ولو یک عیبی هم در او ســراغ دارید، لزومی ندارد که طعن در 
آن عیب بکنید و این را موجب این قرار بدهید که دســتِ ردّ به 

سینۀ او بزنید.
و لاتوقفِوه علی سیئهًٍْ یخَضَعُ لها، اگر کارِ خلافی دارد، گناهی 
دارد، عیبی دارد، لازم نیست او را به‌خاطر این عیب طرد کنید، 
متوقــف کنید یعنی جلوی او را بگیرید؛ منافاتی ندارد با نهی از 
منکر، منافاتی نــدارد با أحبّ أصحابی مَن أهدی الیَّ عیوبی)2(، 

لکن رشتۀ پیوند محبت را حفظ کنید! 
بعد البته انســان برای نهی از منکر یا بــرای اهدای عیوبِ 
دوســتش و مرآت)آینه( بودن برای مؤمــن، فرصت‌هایی دارد، 
م‌یتواند از این فرصت‌ها اســتفاده کند و این کار را انجام بدهد. 
اما اینطور نباشــد که به مجرّد اینکه یک ایرادی، یک عیبی را 
در او ســراغ دارید، محبــتِ او را و خود او را طرد کنید و قبول 
نکنید؛ این یکی از آن شاه‌بیت‌های برخوردهای خوب در روابط 

اجتماعی است.
بعــد فرمود: این، جزو اخــاق و رفتار پیغمبــر و اولیائش 
نیســت، یعنی آنها کســانی را که سراغشان م‌یآمدند، هر چند 
عیوبی،‌اشکالاتی داشــتند، دستِ ردّ به ســینۀ آنها نم‌یزدند، 
جذبشان مک‌یردند، نگه‌شان م‌یداشتند، البته در اصلاحِ آنها هم 

مک‌یوشیدند، امر به معروف، نهی از منکر هم مک‌یردند.
این، یک قاعدۀ کلی است که به اندک بهانه‌ای افرادی را طرد 
کردن و رد کردن و آنها را از مرز دوستی خود خارج کردن، مخالف 
با آن چیزی است که در این حدیث به ما دستور داده شده است.
* شرح حدیث در ابتدای درس خارج ، 92/3/5 به نقل از مشرق

___________________
1. الشافی، ص 851

2. ]امام صادق)ع( فرمودند: احب إخوانی الی من اهدی عیوبی الی؛ دوست 
داشتن‌یترین برادرم کسی است که عیبهایم را به من هدیه کند. بحارالانوار، 

ج74، ص 282[

 واکنش در برابر
 سؤالات و اشکالات

نوع تدریس رهبر انقلاب جالب توجه است. بالاخره ممکن 
است که در میانه درس کسی سوالی بپرسد که چه بسا ب‌یربط 
و نابجا باشــد. این موضوع همیشه در درس‌های حوزوی اتفاق 
م‌یافتد. اتفاقا یکی از جذاب‌ترین بخش‌های درس نیز همینجا 
اســت که استاد چه واکنشی از خود نشان م‌یدهد. اولا ایشان 
با سعه صدر کامل با نظر مخالف برخورد مک‌یردند و با آرامش 
ویژه‌ای به سوالک‌ننده توجه مک‌یردند که خود این موضوع جرات 
سوال کردن و انتقاد کردن در درس را به انسان م‌یداد. البته در 
این گفت و شنودهای طلبگی از مطایبه‌ها و شوخ‌یهایی که در 
میان علما مرســوم است، زیاد صورت م‌یگرفت و این خودش 
درس را با طراوت، شــنیدنی و جذاب مک‌یرد. یادم هست که 
یکی از دوستان در درس حاضر م‌یشد اما معمولا مطالعه نکرده 
ســوالاتی مطرح مک‌یرد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به سوالات 
پاسخ م‌یدادند. چند بار که سوالات رد و بدل م‌یشد، به عنوان 
مزاح م‌یگفتند: »حالا شما اجازه بدهید من آنچه را مطالعه کردم 
بگویم و شما چیزی را که مطالعه نکردید باشد برای جلسه بعد.« 
یا به خاطره دارم که در موردی به یک نفر گفتند: »حالا شما به 
حرف‌هایی که من زدم فکر کنید، شــاید خدا به دلتان انداخت 
که حرف حق را بپذیرید.« یا مثلا کســی اگر یک حرف خیلی 
عجیــب و غریبی پای درس م‌یگفت که تا به حال فقها نگفته 
بودند و با موازین فقهی خیلی ســازگار نبود، ایشان م‌یگفتند: 
»اجماع همه فقها با فرمایشی که آقای فلانی داشتند، شکسته 

شد« و این‌طور درس را شیرین و جذاب‌تر مک‌ینند.
)خاطراتی از جلسات درس خارج رهبر انقلاب به روایت دکتر 
محســن اسماعیلی، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و 

نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(

 کف زدن  زنان
 در مجالس شادی

س( آیا دست زدن برای زنان در مجالس شادی زنانه مانند 
ولادت‌ها و عروس‌یها جایز است؟ و بر فرض جواز، اگر صدای 
آن به بیرون از مجلس برود به طوری که به گوش مردان بیگانه 

برسد، چه حکمی دارد؟
ج( دست زدن به نحو متعارف اگر مفسده‌ای بر آن مترتب نشود، 

اشکال ندارد حتی اگر اجنبی صدای آن را بشنود.
اجوبهًْ الاستفتائات، سؤال 1181

 معیار دوستی
 معنویت‌محور

قال‌الامام‌علی)ع(: »من دعاک الی الدار الباقیه و اعانک علی 
العمل لها، فهو الصدیق الشفیق«

امام علی)ع( فرمود: آن کسی که تو را به آن سرای جاودانه دعوت 
کند، و به تو در اعمال صالحه آخرتی کمک کند، او دوست شفیق و 

راستین تو است. )1(
___________________

1- غررالحکم و دررالکلم، ص 637

شاخص‌های دوستی
پیامبر گرامی اسلام )ص( فرمود: سه چیز دوستی را کیرنگ 
م‌یســازد: 1- هدیهک‌ردن عیب‌های کیدیگر 2- پاسداری در 
غیاب )بدگویی نکردن( 3- و یاری رســاندن در ســختی و 
گرفتاری.)1( امام‌صادق)ع( فرمود: سزاوار نیست که مسلمان با 
بدکار و احمق و دروغگو رفاقت کند.)2( امام حسین)ع( فرمود: 
کسی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد مک‌یند و کسی که با 

تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید مک‌یند. )3(
امام علی )ع( فرمود: هرکس در انتخاب برادران )دوستان 
خود( آزمون و امتحان را مقدم ندارد )و ســامت دوســتی 
را احراز نکنــد( فریب‌خوردگی او را به مصاحبت با بدکاران 
مک‌یشاند.)4( همچنین آن حضرت فرمود: بهترین برادرانت 
)دوستانت( کسی است که با راستگو‌ییاش تو را به راستگویی 
دعــوت کند، و با اعمال نیک خــود، تو را به بهترین اعمال 
برانگیــزد.)5( لقمان حیکم به فرزنــدش فرمود: فرزندم هزار 
دوست بگیر که هزار دوست هم کم است و یک دشمن مگیر 

که یک دشمن هم زیاد است.)6(
___________________

1- مجموعه‌ ورام، ج2، ص121
2- کافی، ج2، ص 640

3- بحارالانوار، ج75، ص128

شرایط انتخاب دوست )7(
پرسش:

بر اساس آموزه‌های وحیانی چه شرایطی برای انتخاب دوست تعیین 
شده است؟

پاسخ:
از آنجا که پیوند دوســتی و رفاقتی، یک امر قلبی و درونی اســت، 
و بــه دنبال آن تاثیر متقابل و رنگ‌پذیری از کیدیگر محقق م‌یشــود، 
لذا اســام با ملاک‌ها ومعیارهای دینی بر شرایط انتخاب دوست تایکد 

فراوان نموده است.
شرایط انتخاب دوست

انســان در باب انتخاب رفیق، باید »اختبار قبل الانتخاب« داشــته باشــد. 
یعنی شخصی را که م‌یخواهد با او علقه دوستی برقرار کند، بیازماید که از آن 
به دوستی‌ابی تعبیر کردیم در معارف ما این مسئله وجود دارد که انسان وقتی 
م‌یخواهد با شخصی دوست شود، باید او را در سه رابطه عقلی، نفسی و عملی 
بیازماید و امتحان کند، یعنی از نظر اعتقادی، از نظر نفسانی که عبارت از شهوت 
و غضب است و از نظر عملی او را بیازماید. ببیند که آیا این شخص افسارگسیخته 
اســت یا مهار انسانیت و شــرع دارد؛ مرز را رعایت مک‌یند یا نه. از نظر عملی، 

لاابال‌یگری و ب‌یبندوباری مک‌یند یا متدین است.
جهت این اختبار را هم گفتیم که وقتی انسان رابطه تنگاتنگ نسبت به افراد 
پیدا کند، محبت و دلبستگی ایجاد م‌یشود و این دلبستگی، گاهی برای انسان 
نقش حیاتی دارد و گاهی برعکس؛ چون وقتی دلبستگی آمد، انسان نسبت به 
رفیق هم کور م‌یشــود و هم کر م‌یشود. قبل از آنکه کور و کر شوی، برو ببین 
چه عیوبی دارد، قبل از آنکه کور و کر شــوی، یعنی دلبســتگی پیدا کنی او را 

بیازما. آزمایش باید قبل از دلبستگی باشد.
شرایط زمانه و دوستی

روایتی از امام صادق)ع( است که تعبیر ایشان به خصوص در ارتباط با مسئله 
شرایط زمانی است؛ در روایت دارد که حضرت فرمودند: »اذا کان الزمان زمان جور 
و اهله اهل غدر فالطمانینهًْ الی کل احد عجز«، یعنی اگر زمان، زمان جور بود و 

مردم هم اهل نیرنگ بودند اعتماد به افراد از روی ناتوانی است.
حضرت مســئله شــرایط زمانی را مطرح مک‌یند و م‌یفرماید اگر زمانه 
طوری است که اولا مرزشناسی کنار رفته است، جائر یعنی مرزشکن، نه مرز 
انســانی را رعایت مک‌ینند و نه مرز الهی را، »اذا کان الزمان زمان جور« و 
ثانیا و اهله اهل غدر جو غالب در جامعه فریبکاری حقه، نیرنگ و غدر شده 
اســت و در اجتماع فریب غلبه دارد که گاهی هم تعبیر به زرنگی مک‌ینند، 
م‌یگویند: فلانی خیلی زرنگ اســت چون خوب ســر مردم کلاه م‌یگذارد، 
واقعا اینکــه در روایات م‌یگویند منکر به معروف و معروف به منکر تبدیل 
م‌یشود، اتفاق م‌یافتد. در این شرایط »فالطمانینهًْ الی کل احد عجز« با هر 
کس رابطه برقرار کنی بعد هم به او اعتماد کنی، دلیل بر ناتوانی تو اســت. 
آدم توانا هیچ وقت اینطور نیست، م‌یرود تحقیق مک‌یند، آن شخص را در 
سه رابطه اعتقادی، نفسانی و عملی زیر نظر م‌یگیرد. توجه مک‌یند مسائل 
اعتقادی و بینشــ‌یاش چگونه است؟ آیا با بینش‌های صحیح و با معیارهای 
صحیح همسو است؟ همچنین از نظر نفسانی، افسارگسیخته است یا نه؟ از 
نظر عملی لاابالی است یا نه، شخصی است که مرزشناس است؟ انسان باید 
در این سه رابطه اختبار داشته باشد، اختبار یعنی آزمایش قبل از دوستی.

زمان‌‌های آزمودن دوست
مــا در باب آزمایش روایاتی داریم که اینها را مطرح مک‌ینیم. در روایتی از 
علی)ع( اســت که فرمودند: »فی الشدهًْ یختبر الصدیق«،‌ کجا م‌یتوانی بفهمی 
چه کسی دوست تو است؟ در گرفتار‌یهایی که برای تو پیش م‌یآید. در روایت 
دیگری از علی)ع( است که فرمودند: »عند زوال القدرهًْ یتبین الصدیق من العدو«، 
در هنگام زوال قدرت یعنی زوال توانایی، آنجا م‌یفهمی چه کسی رفیق تو است، 
چه کسی رفیق تو نیست. این چیزی است که در روابط خودمان هم مطرح است، 
در مسائل اجتماع‌یمان هم مطرح است که آیا این شخص فقط در سراء و شادی 
با بنده است، یا در ضراء هم با بنده است؟ اینها نشانه‌های خوبی است، ولی خیال 

نکنید که تمامش همین است.

 دوست خوب
 نماد سعادت سالک

)بدان ای سالک راه خدا!( امام رضا )ع( م‌یفرماید: کسی که رفیق 
و دوســت جاهل دارد، همواره در رنج و ناراحتی است. )بحارالانوار، 
ج78، ص325( ابن مســکویه دانشــمند شهیر اســامی و استاد 
بوعل‌یســینا م‌یگوید: تمام سعادت انســان نزد دیگران و دوستان 
یافت م‌یشود. سعادتمند کسی است که دوستان واقعی برای خود 
به دست‌ آورد و در دوستی با آنان از هیچ فداکاری و از خودگذشتگی 
دریغ ننماید، تا از آنان فضایل اخلاقی کســب کند و هم آنان از او 

بهره‌های اخلاقی برگیرند.)1(
___________________

1- آیین‌ زندگی از دیدگاه امام ‌رضا )ع(، محســن کتابچی، اهمیت معاشرت 
در زندگی انسان

با خورشید انقلاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقلاب(

حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع( امامزاده‌ای واجب التکریم و از راویان احادیث اهل بیت)ع(‌ هستند. تبار ایشان با چهار واسطه، به 
امام حسن مجتبی)ع( م‌یرسد. حضرت عبدالعظیم)ع( دوران حیات پنج امام معصوم)ع( از امام کاظم)ع( تا امام عسکری)ع( را درک 
کرد‌ه‌اند. ایشان احادیث فراوانی را از امام جواد)ع( و امام هادی)ع( را نقل کرده‌اند. برای اثبات عظمت علمی حضرت عبدالعظیم)ع( 
کافی است که بدانیم امام معصوم، مردم را برای حلّ مشکلات دینی و یافتن پرسش‌های اعتقادی و عمل‌یشان، به ایشان ارجاع داده 
است. مهم‌ترین نشانه عظمت معنوی و مقامات باطنی حضرت عبدالعظیم)ع( برابری فضیلت زیارت مزار آن بزرگوار، با فضیلت زیارت 

سیّدالشهدا)ع( است. مرقد مطهر ایشان در شهرری زیارتگاه عاشقان و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت است. 
اکنون که در ایام ولادت با ســعادت این محدث والامقام به ســر م‌یبریم، در مطلب پیش رو، گفتارهایی از حجج اسلام حسین 
انصاریان و ناصر رفیعی در توصیف ابعاد شخصیت جلیل‌القدر ایشان که در ویژه‌نامه نشریه تخصصی »رایحه« متعلق به خبرگزاری 
اکینا با عنوان »در سرای سید الکریم« انتشار یافته و توسط آستان مقدس حضرت عبدالعظیم در اختیار صفحه معارف قرار گرفت. 

تقدیم خوانندگان محترم م‌یشود.

حجت‌الاسلام والمســلمین حسین انصاریان در تشریح ابعاد نورانی وجود با 
برکت حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع( نکاتی را ابراز داشت که در ادامه م‌یآید.

ایشان هنوز چهره ناشناخته و مجهولی در نزد مردم دارد، او شخصیت عظیمی 
اســت که در بخشــی از زیارت نورانی آن حضرت اقرار شده: »که تو در پیشگاه 

پروردگار مهربان عالم دارای اعتبار و شأن ویژه‌ای هستی.«
بهترین خانواده از نظر اصالت، شــرافت، کرامت، بصیرت و دانش و بینش در 
تمام عالم هستی، اهل بیت)ع( هستند که طهارت آنان باعث شد که بین آنها و 
پروردگار مهربان عالم در مسئله معرفت؛ حجاب و پرده‌ای نباشد و این بزرگواران 
حجت کامل حق بر عباد و بندگان باشــند و مایه‌های عالم غیب و عالم ملکوت 
را دریافت کنند و در حدی که جامعه انسانی را به حد کمال لایق خود برسانند 
و به جامعه انســانی انتقال دهند؛ وجود مبارک حضرت عبدالعظیم)ع( فرعی و 

حقیقتی از همین خانواده است.
جود و سخاوت رشته‌ای از کرم است و تمامیت آن را در برنم‌یگیرد، بنابراین 
وقتی حضرت عبدالعظیم)ع( را ســید الکریم م‌ینامیم باید آگاه باشیم که ایشان 
وجود مباریک هستند که تمام ارزش‌ها، ن‌یکیها، خصلت‌های مثبت و تمام عقاید 

حقه را در دنیای وجود مبارک خود جمع کرده‌اند.
ایشان در اواخر عمر وجود مبارک حضرت موسی ابن جعفر)ع( به دنیا آمد و 
همین طور که از نظر جسمی شروع به رشد کردند، فکرشان، عقلشان، روحشان و 
نفس قدسیشان را به وجود مبارک حضرات علی ابن موسی الرضا)ع(، امام جواد)ع( 

و امام هادی)ع( وصل کردند.

سیـدا لـکریم
 مطلع‌الفجر ارزش‌ها

ظرف عظیم عقل، قلب، نفس و روح وقتی با سه منبع الهی که از نظر حقیقت، 
معرفت و بصیرت دریای ب‌یساحل هستند، اتصال پیدا کند و صاحب آن حضرت 
عبدالعظیم الحسنی)ع( باشد که با همه وجودش خواهان سرمایه‌های معنوی از 
این ســه دریای عظیم الهی باشد و آنان نیز کریمانه و عاشقانه مایه‌های معنوی 
وجود خودشان را در اختیار حضرت بگذارند، ایشان تبدیل به شخصیتی م‌یشوند 
که از آن با عنوان سیدالکریم نام م‌یبریم، یعنی انسانی که منبع همه خوب‌یها و 

ارزش‌ها در حد و سعه وجودی خودش است.
شــأن دیگر حضرت که بســیار مهم و با ارزش است، مطیع و تسلیم محض 
فرامین الهی بودن م‌یباشــد؛ حضرت عبدالعظیــم)ع( در تمام زمانی که با امام 
‌رضا)ع(، امام جواد)ع( و با امام هادی)ع( بســر بردند، با تمام وجود تســلیم امام 
زمان دوره خود بودند. 80 سال سن داشتند که از دنیا رفتند. یقینا زمانی که بین 
50 و 60 سالگی بودند و یک چهره باعظمت و با ارزش محسوب م‌یشدند، امام 
زمان چنین فردی حضرت جواد با 9 سال سن بودند. در چنین شرایطی حضرت 

عبدالعظیم)ع( نفرمودند من عالم و دانشمند هستم و نزد حضرت رضا)ع( بخشی 
از دینم را آموخته‌ام و از شــما بزرگ‌تر هســتم و معنی ندارد که من مطیع شما 
باشم! بلکه وقتی حضرت رضا)ع( شهید شدند و منصب با عظمت امامت از جانب 
پروردگار محول به حضرت جوادالائمه)ع( شد، حضرت عبدالعظیم)ع( با محاسن 
سفید و سن حدود 60 سال، تسلیم صرف جواد ایشان بود و قدمی را بدون رهبری 
و امامت حضرت برنم‌یداشت. این شأن بود که خداوند چنین مقام باعظمتی را به 

ایشان هدیه داد و مطلع‌الفجر ارزش‌ها و تبدیل به سید‌الکریم شدند.
شــأن دیگر حضرت درجه رفیعی اســت که به ایشــان اعطاء شد، حضرت 
عبدالعظیم)ع( را یک عالم واقعی و یک دانشمند بصیر م‌یشناسند. ما امامزاده‌هایی 
در عراق و ایران داریم که افراد محترمی بودند ولی همه عظمتشان به سیادتشان 
و به پا‌یکشان بود، اما عظمت ایشان نزد فقها، بزرگان و دانشمندان شیعه به علم 
و دانش ایشــان است و بخشــی از دین خدا و نبوت پیغمبر)ص( و فرهنگ اهل 

بیت)ع( به وسیله ایشان تبلیغ شده است.

حضرت عبدالعظیم)ع( را از راویان بسیار برجسته علم و معرفت م‌یشناسند. 
ایشان از حضرت هادی)ع( تا رسول خدا)ص( روایت مک‌ینند. در واقع ایشان در 
عبادت همه عبادتک‌نندگان شیعه، در نماز و روزه همه شیعیان و در فهم و معرفت 
تمامی شیعیان شریک است. همچنین بخشی از ایمان و اخلاق حسنه شیعه نیز از 
ایشان نشئت م‌یگیرد چرا که بخشی از دین ما به وسیله ایشان نقل شده است.

یکفیت زندگی و وفات حضرت در ری به این شــرح بود که ایشــان تحت 
تعقیب قرار گرفته و از منطقه خودشان به طرف این منطقه آمدند و در اینجا 
مظلومانــه و غریبانه زندگی مک‌یردند و خودشــان را معرفی نکردند تا نکند 
جاسوســان بن‌یعباس به حاکم خبر داده و وجود مقدسشان در معرض خطر 
قرار بگیرند و یا ایشان را بکشند و از بین ببرند تا وقتی که در همین منطقه از 
دنیا رفتند و بعد از اینکه لباس‌هایشــان را جهت غسل، درآوردند، نامه‌ای را از 
لباس مبارکشان بیرون آوردند، آنوقت ایشان را شناختند که از نوادگان وجود 

مبارک حضرت مجتبی)ع( است.

حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( پس 
از آنكه به خدمت امام هادى)ع( مى‌رسد 
و مورد استقبال گرم ايشان واقع مى‌شود 
و با جمله »انت ولينا حقا« شــخصيت 
عظيم‌الشــأن او ستوده مى‌شود، از امام 
اجــازه مى‌گيرد تا ديــن خويش را بر 
ايشــان ارائه كند كه اگر دينش مرضى 
و پســنديده است، تا قيامت بر آن ثابت 
و اســتوار بماند. متن كامل اين حديث 
که در پایگاه اطلاع‌رسانی حدیث شیعه 

منتشر شده چنين است:
»حدّثنا علىّ بن أحمد بن موســى 
الدقــاق و علــىّ بــن عبــد الله الورّاق 
جميعــا ، قالا : حدّثنا محمّد بن هارون 
الصوفى، قال: حدّثنا أبو تراب عبيدالله‌بن 
موســى الرويانى، عن عبــد العظيم بن 
عبد‌الله‌الحسنىّ، قال :دَخَلتُ عَلى‏ سَيِّدى 
دِ بنِ عَليِِّ بنِ موسَــى بنِ  عَليِِّ بنِ مُحَمَّ
دِ بنِ عَليِِّ بنِ الحُسَــينِ  جَعفَرِ بنِ مُحَمَّ
بنِ عَليِِّ بنِ أبى طالبٍِ عليهم الســام، 

فَلمَّا بصَُرَ بى قالَ لي:
مَرحَباً بكَِ يا أباَ القاسِــمِ! أنتَ وَليُِّنا 
حَقّاً. قالَ: فَقُلتُ لهَُ: ياَبنَ رَسولِ اللهِ ! إنىّ 
ارُيدُ أن أعــرِضَ عَليَكَ دينى، فَإنِ كانَ 
مَرضِيّاً ثبََتُّ عَليَهِ حَتّى‏ ألقى‏ الله عزّ وجلّ. 
فَقالَ: هاتِ يا أباَ القاسِمِ !فَقُلتُ: إنىّ أقولُ:

إنَّ الله تعَالــى‏ واحِدٌ ليَــسَ كَمِثلهِِ 
ينِ: حَدِّ الإبطالِ  شَــى‏ءٌ، خارِجٌ مِنَ الحَدَّ
و حَدِّ التَّشــبيهِ، و أنهَُّ ليَسَ بجِِسمٍ و لا 
صــورَه، و لا عَــرَضٍ و لا جَوهَرٍ ، بلَ هُوَ 
وَرِ، و خالقُِ  رُ الصُّ مُ الأجَسامِ، و مُصَوِّ مُجَسِّ
الأعَراضِ وَ الجَواهِرِ، و رَبُّ كُلِّ شَــى‏ءٍ و 
مالكُِهُ و خالقُِهُ، و جاعِلُهُ و مُحدِثهُُ، و أنَّ 
بِيّينَ ، فَلا  داً عَبدُهُ و رَسولهُُ، خاتمَُ النَّ مُحَمَّ

نبَِىَّ بعَدَهُ إلى‏ يوَمِ القِيامَهِ، و أنَّ شَريعَتَهُ 
ــرائعِِ، فَلا شَريعَهَ بعَدَها إلى‏  خاتمَِهُ الشَّ
يوَمِ القِيامَه، و أقولُ: إنَّ الإمِامَ وَ الخَليفَهَ 
و وَلىَِّ الأمَرِ بعَدَهُ أميرُ المُؤمِنينَ عَلىُِّ بنُ 
أبى طالبٍِ عليه الســام ، ثمَُّ الحَسَنُ ، 
ثمَُّ الحُسَــينُ ، ثمَُّ عَلىُِّ بنُ الحُسَينِ، ثمَُّ 
دٍ، ثمَُّ  ، ثمَُّ جَعفَرُ بنُ مُحَمَّ دُ بنُ عَلىٍِّ مُحَمَّ
موسى‏ بنُ جَعفَرٍ، ثمَُّ عَلىُِّ بنُ موسى‏، ثمَُّ 
دُ بنُ عَلىٍِّ عليهم الســام، ثمَُّ أنتَ  مُحَمَّ
يا مَولاىَ. فَقالَ عَلىٌِّ عليه الســام: ومِن 
بعَدِىَ الحَسَنُ ابنى، فَكَيفَ للِنّاسِ باِلخَلفَِ 
مِن بعَــدِهِ ؟ قالَ: فَقُلتُ: و كَيفَ ذاكَ يا 
مَولاىَ ؟ قالَ: لِنَهَُّ لا يرُى‏ شَــخصُهُ، و لا 
يحَِلُّ ذِكرُهُ باِســمِهِ حَتّى‏ يخَرُجَ، فَيملَأ 
الأرَضَ قسِــطاً و عَدلً كَما مُلئَِت ظُلماً 
و جَوراً. قــالَ: فَقُلتُ: أقــرَرتُ. و أقولُ: 
، و  إنَّ وَليَِّهُــم وَلىُِّ‌اللهِ، و عَدُوَّهُم عَدُوُّ الَلّ
طاعَتَهُم طاعَهُ الله، و مَعصِيَتَهُم مَعصِيَهُ 
، وَ المَسأَلهَ  الله. و أقولُ: إنَّ المِعراجَ حَقٌّ
، وَ النّارَ  ، و إنَّ الجَنَّةه حَقٌّ فـِـى القَبرِ حَقٌّ
، وَ الميزانَ حَقٌّ و إنَّ  راطَ حَقٌّ ، وَ الصِّ حَقٌّ
السّاعَهَ آتيَِه لا رَيبَ فيها، و إنَّ اللهَ يبَعَثُ 
مَن فىِ القُبورِ. و أقولُ: إنَّ الفَرائضَِ الواجِبَهًْ 
ومُ، وَ  كاهُ، وَ الصَّ لاهُ، وَ الزَّ بعَدَ الوَلايهَ: الصَّ
، وَ الجِهادُ، وَ الأمَرُ باِلمَعروفِ وَ النَّهىُ  الحَجُّ
دٍ عليه  عَنِ‌المُنكَرِ. فَقالَ عَلـِـىُّ بنُ مُحَمَّ
السلام : يا أباَ القاسِمِ! هذا وَ الله دينُ اللهِ 
تَكَ  الذَّى ارتضَاهُ لعِِبادِهِ ، فَاثبُت عَليَهِ، ثبََّ
نيا و فىِ  الله باِلقَولِ الثّابتِِ فىِ الحَياهِ الدُّ
الآخِرَهِ. )الأمالى، صــدوق: ص ۴۱۹ ح 
۵۵۷ ، بحار الأنوار: ج ۳ ص ۲۶۸ ح ۳( 

ترجمه‏:
حضــرت عبــد العظيــم)ع(: 
على‌بن‌محمّد)امام  موىلا خــود  بر 

 حدیث عرضه دین؛ سند بصیرت
 و ولایتمداری حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع(

هادى عليه‌السلام( وارد شدم. چون 
نظر ايشــان بر من افتــاد، فرمود: 
»خوش‌آمدى، اى ابوالقاسم! به راستى، 

تو از دوستان حقيقى ما هستى.«
گفتم: اى پسر پيامبر! ميل دارم 
دينم را بر شما عرضه بدارم، كه اگر 
مورد پسند بود، بر آن ثابت باشم تا 
به لقاى خداوند عزّ وجلّ برسم.امام 
عليه‌السلام فرمود: »عقائد خود را 

اظهار نما.«
گفتم: مــن معتقدم كه خداى 
متعال، يكى است و مانند او چيزى 
نيست، و از دو حدّ ابطال و تشبيه، 
بيرون اســت. خداوند، جســم و 
صورت و عَرَض و جوهر نيســت؛ 
بلكه اوست كه اجسام را جسميّت 
داده و صورت‏ها را صورت بخشيده 
و اعراض و جواهر را آفريده است. 

او پروردگار همــه چيز و مالك و 
]عقيده  و  پديده‏هاست،  آفريننده 
دارم كه‏[ محمّد صلى الَلّ عليه و آله 
بنده و فرستاده او، خاتم پيغمبران 
اســت و پس از وى تا روز قيامت، 
پيامبرى نخواهد بود. شريعت وى، 
آخرينِ شــرايع بوده و پس از او تا 
آمد.  نخواهد  دينــى  قيامت،  روز 
عقيده من درباره امامت، اين است 
كه امام پس از پيامبر صلى الَلّ عليه‌و 
آله اميــر مؤمنان علىبن‌ابى‌طالب 
عليه‌السلام است و پس از او حسن 
و پس از وى حسين و سپس على بن 
الحسين و سپس محمّد بن على و 
سپس جعفربن‌محمّد و سپس موسى 
بن جعفر و سپس على بن موسى و 
عليهم‌السلام  محمّدبن‌على  سپس 
و پس از اينها، امامِ مفترض الطاعه، 

شما هستيد.
در اين هنگام، امام هادى عليه 
السلام فرمود: »و پس از من، فرزندم 
حسن، امام است؛ ليكن مردم در‌باره 
او، چه خواهند كرد؟«  از  امامِ پس 
گفتم: اى مــوىلا من! مگر جريان 
زندگى امامِ پــس از او، از چه قرار 

است؟
از  بعد  امامِ  فرمود: »شــخص 
فرزندم حســن، ديده نمى‏شود و 
بردن اسمش بر زبان‏ها ممنوع است 
تا آن گاه كه ]از پس پرده غيبت‏[ 
بيرون بيايد و زمين را از عدل و داد 
پر نمايد، همان طور كه از ظلم و ستم 

پر شده است.«
هم‏[  غايب  امام  اين  ]به  گفتم: 
اقرار دارم و نيز مى‏گويم: دوســت 
آنان، دوســت خدا و دشمن آنان، 

دشمن خداست، طاعت آنان، طاعت 
خدا و نافرمانى از آنان، نافرمانى از 
خداست. من عقيده دارم كه معراج، 
پرسش در قبر، بهشت، دوزخ، صراط 
و ميزان حقند، و روز قيامت خواهد 
آمد و در وجود آن شكّى نيست و 
خداوند، همه مردگان را زنده خواهد 
كرد. نيــز عقيده دارم كه واجبات، 
پس از اعتقــاد به ولايت )امامت(، 
عبارت‌اند از: نمــاز ، زكات، روزه، 
حج، جهاد، امــر به معروف و نهى 
امام هادى  اين هنگام،  منكر.در  از 
ابوالقاسم!  عليه‌السلام فرمود: »اى 
اين ]عقايد[، دين  به خدا سوگند، 
خداســت كه آن را براى بندگانش 
برگزيده اســت. پس بر آن، ثابت 
باش. خداوند، تو را بر طريق ثابت در 
زندگى دنيا و آخرت پايدار بدارد.«

حجت‌الاســام ناصر رفیعی نکات و مصادیق برجســته‌ای از بعُد 
ویلاتمداری و جایگاه علمی حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع(بیان کرده 

است که در ذیل م‌یآید.
حضرت عبدالعظیم الحســنی)ع( مرضی خداست، دین حضرت مورد تأیید 
امام هادی)ع( بود و امام هیچگاه او را به اسم خطاب نمک‌یردند بلکه ایشان را »یا 
ابالقاسم!« م‌یخواندند. ویژگی ثابت قدم بودن شخصیت حضرت عبدالعظیم)ع( 
ایشــان را شاخص و ممتاز کرده است؛ امام هادی)ع( به وی فرمودند: »خدا تو را 

ثابت قدم نگه دارد.« 
حضرت در زمانی زندگی مک‌یرد که موج فرقه‌ها، گروه‌ها و جریان‌های فکری 
فراوان شــده است. افرادی از خاندان اهل بیت)ع( و حتی از نوادگان امام حسن 
مجتبی)ع( و حتی بعضا از اصحاب و نزدکیان اهل بیت)ع( از مسیر اهل بیت)ع(، 
خارج شــدند، در چنین شــرایطی حضرت عبدالعظیم)ع( تسلیم، مطیع و پیرو 

محض ائمه اطهار)ع( بودند.
در چنیــن بحرانی، حفظ دین و تســلیم محض بودن ســخت اســت، ولی 
عبدالعظیم الحســنی)ع( به محضر امام هادی)ع( وامام جواد)ع( رســیدند و در 
حضور ایشــان اعلام ولایت، دوستی، محبت و اطاعت از ائمه)ع( کردند. حضرت 
عبدالعظیم الحسنی)ع( حدود 80 حدیث مسلم از ائمه اطهار)ع( نقل کرده است 
که این ذخیره بســیار با ارزشــی است، شــخصی به نام حماد رازی از اهالی ری 
م‌یگوید: رفتم خدمت امام هادی)ع(، عرض کردم: آقا! گاهی برای ما مشــکلات 
و سؤال‌هایی پیش م‌یآید و دسترسی به شما مشکل است، چه کنیم؟ فرمودند: 
عبدالعظیم الحســنی پیش شماست، از او سؤال کنید و ایشان مرا به عبدالعظیم 
الحســنی ارجاع دادند؛ این نشان‌دهنده قطب علمی بودن سیدکریم و این نواده 

بزرگ امام حسن مجتبی)ع( است.
یکی از ویژگ‌یهای این شخصیت بزرگوار و محدث بزرگ و عالی مقام عبادت 
و بندگی اوســت، براساس آثاری که در مورد ایشان به رشته تحریر درآمده است 

نقل 80 حدیث مُسلّم از ائمه اطهار)ع(

م‌یتوان دریافت مدت زمانی که ایشــان در ری بود، روزها را روزه و شــب‌ها را با 
عبادت و نماز ســپری مک‌یرد و ایامی که در عراق بود، در کنار امام هادی)ع( و 
امــام جــواد)ع( همواره مانند جدش امام مجتبی)ع(، در حال ذکر و نماز و دعا و 
عبادت بود. از همین جا درس بگیریم که ما هم عبد خدا شویم تا پیش خدا مقام 
داشته باشیم. نسبت داشتن با امام مهم است، اما مهم‌تر از آن این است که انسان 

در عمل پیرو ائمه)ع( و عبد و مطیع خدا باشد.
دومین ویژگی حضرت عبدالعظیم الحســنی)ع( بخشندگی ایشان است، 
آن بزرگوار مانند جدشــان، اموال شان را با مردم و فقرا تقسیم مک‌یردند. این 
سید عالی مقام مانند جدشان سَخی بودند و مستمند و فقیر را بر نم‌یگردانند. 
ویژگی سوم این شخصیت بزرگوار و عظیم‌الشأن ادب بود؛ یک روز به مجلس 
امام هادی)ع( آمدند، همیشــه امام ایشان را کنار خود جای م‌یدادند. عده‌ای 
گفتند: چرا امام هادی)ع( او را بر ما مقدم دارد؟ چرا امام هادی)ع( او را آنقدر 
احترام مک‌یند؟ متأســفانه بعض‌یها حسادت دارند و نم‌یتوانند تحلیل کنند. 
قضایا را امام هادی)ع( شنیدند. روز دیگر تا عبدالعظیم الحسنی)ع( وارد مجلس 

شد، امام هادی)ع( فرمودند: همانجا جلوي درب بنشین! گفت: چشم! و همانجا 
نشست و »نه« نگفت! نگفت که من جایم همیشه بالا پیش امام هادی)ع( بوده. 

همانجا نشست و ادب و احترام کرد. 
ولایت عبدالعظیم الحسنی)ع( نسبت به ائمه)ع( مهم‌تر از ولادت او از ائمه)ع( 
است؛ یک ولادت داریم و یک ولایت؛ بعض‌یها ولادتشان از پیغمبر)ص( و ائمه)ع( 
هست اما ولایت ندارند، مانند پسر نوح)ع( که ولادتش از پیغمبر است، ولی ولایت 
به ایشان ندارد. قرآن م‌یفرماید: »إنِهَُّ ليَْسَ مِنْ أهَْلكَِ إنِهَُّ عَمَلٌ غَيْرُ صَالحٍِ« »او در 
حقيقت از كسان تو نيست او ]داراى[ كردارى ناشايسته است«او ارتباطی با تو ندارد.

یکی از ویژگ‌یهای این ســید بزرگوار جامعیت ایشــان است؛ این شخصیت 
آنجــا که لازم بود، عبادت مک‌یرد، آنجا کــه لازم بود کتابت کرده و خطبه‌های 
امیرالمؤمنین)ع( را نوشــتند و منتشــر کردند. در جایی دیگر زندگی را رها و از 

عراق کوچ کرده به این منطقه م‌یآیند.
آنجا که لازم است کسی نباید بفهمد که شیعه است، تقیه و دینش را حفظ 
مک‌یند. عبادت یعنی هجرت، تقیه، کتابت. در حیطه سیاســت با حاکمان زمان 
خودش درگیر م‌یشــود و این ســفرها برای درگیر‌یهایش است، از همه مهم‌تر 
ولایت و تسلیم بودن ایشان است، چیزی که ایشان را به این مقام رسانده، وقتی 
انســان به مجموعه توفیقات ائمه)ع( نگاه مک‌یند، پی به مقام ایشــان م‌‌یبرد و 
آنچه او را به این جایگاه رساند و زیارت وی را با زیارت امام حسین)ع( برابر کرد.

هجرت فرهنگی و سیاسی
ویژگی دیگر این شــخصیت بزرگوار هجرت فرهنگی و سیاسی ایشان است، 
عبدالعظیم الحســنی)ع(از کاشانه و خانه اجداد‌یاش، هجرت فرهنگی و سیاسی 
کرد و به ری آمد برای اینکه دینش محفوظ بماند. حضرت عبدالعظیم)ع( دغدغه 
دینداری داشــتند، اگر م‌یخواهیم مانند عبدالعظیم الحســنی)ع( که ولی امام 
هادی)ع( شــد، ولی امام زمان)عج( شویم، باید اطاعت از خداوند و نهراسیدن از 

سرزنش‌ها و رها نکردن مسیر را در دستور کار خود قرار دهیم.
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